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  )8/6/95؛ تاريخ پذيرش: 12/2/95(تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
ويژه در تربيت توحيدي دارد، تأثير  ترين مسائل فلسفي،كلامي و عرفاني كه كاركرد تربيتي مؤثر به يكي از مهم
نظير اراده، ملكات نفساني و الگوهاي رفتاري، اميال، عواطف و اغراض در فرآيند ادراكـات آدمـي    عوامل غيرمعرفتي

شناختي، خدا شناختي، جهان شناختي و درك او از معناي زندگي و حيـات طيبـه و ... اسـت.     هاي انسان از قبيل نگرش
اين مقاله بر آن است تا ضـمن بررسـي    شود. شناسي و اخلاق محسوب مي اين بحث پلي ارتباطي ميان دو حوزة معرفت

هـاي غيـر عقيـدتي بـر      تر اين ادعا، ديدگاه  مولوي را در اين خصوص جويا شود. اينكه مولوي نيز به تأثير ساحت دقيق
ترين مصاديق عوامل غيرمعرفتي  رو مهم ترين سخن اين نوشته است. ازاين ساحت عقايد و باورها معتقد بوده است، مهم

شود، معرفي شده و با درك آراء مولـوي در ايـن زمينـه، بـه اهميـت       يت يا كدورت شناخت بشري ميكه موجب شفاف
  عوامل غيرمعرفتي در مباني معرفتي انسان پرداخته شده است.
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  مقدمه
اي اسـت، بحـث    رشـته  گفـت داراي ماهيـت بـين    توان از مباحث مهمي كه امروزه مي

سـو   ) كـه از يـك  1393،67ميزان تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفـت انسـان اسـت (حسـيني     
شناسـي،   هـايي نظيـر جامعـه    شناسي و از سوي ديگر مـرتبط بـا حـوزه    مرتبط با حوزة معرفت

بـه اعتقـادات   هاي مربوط  جهت كه به معرفت ازآن-اخلاق و همچنين حوزة كلام و الهيات 
) كـه بـا   Augustine,1971,p244. plantinga,1983اسـت (  -شـود  و ايمان بشر مرتبط مـي 

شناســي معرفــت و  هــايي كــه در حــوزة روان پيــدايش نظريــات فلســفي جديــد و پيشــرفت 
). 18،ص 1385شناسي معرفت حاصل شده، ظهور بيشتري يافته اسـت (آذربايجـاني،    جامعه
پـردازد   فه است كه به تأمل در باب حدود معرفت بشـري مـي  اي از فلس شناسي شاخه معرفت

)، اينكـه مـا چگونـه بـه باورهـاي خـود       54، ص 1384و فـولادي،  68،ص  1382(شيرواني، 
تـرين سـؤالات حـوزة     هسـتند، از مهـم   ها در كسب معرفـت كـدام   راه ها و بي رسيم و راه مي

ل اخلاقي و رفتاري بر فرآيند شناسي است، اينكه آيا عوامل غيرمعرفتي ازجمله عوام معرفت
هاي فلسفي و كلامي و  كسب معرفت اثرگذار هستند يا نه، از مواضع تأمل و تفكر در عرصه
). در ميـان  53،ص1390عرفاني در ميان فيلسوفان غرب و مسلمان بوده است (پورمحمدي، ،

اصـلي   شـناس معـروف آمريكـايي و از بانيـان     فيلسوفان غرب ويليام جيمز، فيلسوف و روان
منـد بـه ايـن مهـم توجـه       فلسفة پراگماتيسم، نخستين كسي است كه به نحوي خاص و نظـام 

 -1انـد از:   داند كه بـه ترتيـب عبـارت    كرده است. او انسان را داراي سه ساحت وجودي مي
سـاحت   -2هـا و رد و قبـول اسـت.     پـردازي  يا عقيدتي كـه جايگـاه نظريـه    1ساحت معرفتي

كـه محـل    3سـاحت ارادي  -3گاه خوشايندها و بدآيندها است. كه جاي 2احساسي و عاطفي
كنـد كـه معرفـت تنهـا بـه سـاحت        ها است. او در ضمن ايـن مطالـب بيـان مـي     گيري تصميم
دانـد،   عقيدتي مرتبط نيست. او در هشت عاملي كه در فرايند تكوين باور مؤثر مـي -معرفتي

دانـد. ايـن    ر را غيرمعرفتـي مـي  دهد و هفت عامل ديگ تنها يكي را به استدلال اختصاص مي
اند از: بيم و اميد، عشق و نفرت، منفعت شخصي و منفعت گروهي و  عوامل ازنظر او عبارت

                                                                                                                   
1. cognitive 
2. emotive or affective 
3. volitive 
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، 1). مرالد وسـتفال 198،ص 1385) و (پورسينا،James, 2008،p97القائات دوران كودكي (
را جـدي  پولس رسول «انديش معاصر، در مقالة عميق خود با عنوان  از ديگر متفكران ژرف

پـردازد (ملكيـان،    بـه طـرح ايـن مسـئله مـي     » شـناختي  اي معرفـت  منزلة مقولـه  بگيريم گناه به
خواند تا بديشان توجه دهد كـه   ) و فيلسوفان مسيحي را به تأملي جدي فرامي161،ص1378

طـور خـاص،    تواند معرفت بشر را به انحراف بكشاند، بلكه به هاي اخلاقي مي تنها آلودگي نه
شـناختي قلمـداد كـرد. البتـه كسـاني هـم هسـتند كـه          بايد از مقولات اصلي معرفـت گناه را 
و سـي.اس.پرس (پورسـينا،    2اند چنين تأثيري را نقض كننـد نظيـر ريچـارد سـوين بـرن      مايل

 ). 18،ص1385

هـاي   هـاي او در سـاحت   تـرين انديشـمندان كـه ديـدگاه     عنوان يكي از مهـم  مولوي به
) و عرفاني در قرون متمادي همواره مـورد  6،ص1362مايي، ويژه كلام اشعري (ه كلامي به

جاي آثار خود ضـمن اذعـان بـه ايـن تـأثير و       استشهاد اصحاب علوم مختلف بوده، در جاي
تأثّر و شمارش مصاديق عوامل غيرمعرفتي مؤثر در فرآيند تكـوين مبـاني فكـري، مخاطـب     

ا هيجـان خاصـي بـه تـأثيرات     خود را از نزديك شدن به اين مواضع بر حذر داشته است و ب ـ
). ايـن تأكيـد تـا    147،ص 1351(جعفـري، ،  منفي و مثبت ايـن عوامـل تأكيـد كـرده اسـت     

بخـش ايـن انديشـه اسـت كـه او در ايـن خصـوص نگـاه          آنجايي است كه حتي بعضاً الهـام 
هاي معرفتي و ضعف تحليلي و فقر فكـري   حصري داشته و يا حداقل سهم بالايي در نقصان

ــه ر  ــر را ب ــاب بش ــوء انتخ ــا و س ــي    فتاره ــد او م ــال فاس ــراض و امي ــا و اغ ــاني،   ه ــد (زم ده
  ).213،ص1381

البته نبايد ازنظر دور داشت كه پـذيرش ايـن پيوسـتگي در فضـاي قرآنـي و روايـي و       
)، چنانكه خداوند در قـرآن بـه كـراّت    74،ص1379عرفاني امري كاملاً مسلَّم است (فعالي، 

اسلامي نيز سهروردي، غزالي، ملاصدرا و بسـياري ديگـر   آن را تذكر داده است؛ در فلسفة 
اند؛ مثلاً سهروردي بر لزوم تهذيب نفس براي رسيدن  به تأثير عوامل غيرمعرفتي توجه داشته

مندي براي دريافت اشـراقات الهـي تأكيـد     به معرفت الهي تكيه دارد و بر فضيلت و فضيلت

                                                                                                                   
1. Merold Westphal 
2. Richard Swinburne در دانشگاه اكسفورد  (متولد 1934) استاد فلسفه دين 
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موردتوجــه اســت تبيــين تفصــيلي ). لكــن آنچــه در ايــن مجــال 36،ص1384دارد (موحــد، 
عنوان متكلم اشعري است (همـايي،   شناختي مولوي به مندانة اين تأثير در مباني معرفت روش
، همان) كه شايد تاكنون كمتر موردتوجه جدي بوده است. در اين  مقالـه مولـوي در   1362

 مقام يك معرفت شـناس كـه بـه عوامـل و موانـع شـناخت توجـه دارد نشـانده شـده اسـت؛          
ديگر در اين نگاه، مولوي انديشمندي است كه هستة اصلي نظام فكري خود را بـر   عبارت به

اين موضوع قرار داده كه گناه و رفتارهاي سوء، معرفت سوزند و بالعكس تحذير از مواضع 
گناه و شبهه، معرفت سازند. او معتقـد اسـت كـه باورهـاي انسـان همـواره در پرتـو عوامـل         

گونه نيست كه باورهاي انسان همواره در مسيري جـداي از   يرد و اينگ غيرمعرفتي شكل مي
هاي نفساني انسان مستقل از ساحت باورهاي  هاي عقيدتي شكل بگيرد يا آنكه حالت ساحت

  انسان باشند.

  معرفت در نگاه مولوي
كـه   2اي يا معرفـت گـزاره   1معرفت داراي سه اطلاق است: يكي، معرفت  به  اينكه ...

 3افزايد. دوم معرفت به چگونگي هايند و فرد با اين معرفت بر دانش خود مي ارهمتعلقش گز
يابـد.   است و فرد به چگونگي انجام كارها عملي معرفت مي 4كه معرفتي كاربردي يا عملي

 5هاسـت  اين شناخت ناظر به بايدها و نبايدهاست. سوم معرفت به اشـخاص و اشـياء و مكـان   
(Parkinson, 1983,p23) اين مقال مقصود ما از معرفت در نـزد مولـوي هـر سـه قسـم      . در

هـاي هسـت و    است. از ديدگاه مولوي معرفت يعني درك حقيقت هم در خصـوص گـزاره  
ها و نبايدهاي عملي و اخلاقي و هم دربـارة كنـه حقيقـت افـراد و      نيست و هم در مورد بايد

وسـيلة   از طـرف ديگـر بـه   طرف و اشراق الهي  اشياء كه در پرتوي صفاي باطن انسان ازيك
). مولانا ضمن اعتقاد به وجـود حقيقتـي   511ص 3گيرد (جعفري، همان،ج عقل صورت مي

گـر بـاوجود    مطلق جداي از ذهن و وراي وجود ما، بر اين باور است كه عقل كلي استدلال

                                                                                                                   
1. knowing that 
2. propositional knowledge 
3. knowing how 
4. practical knowledge 
5. Object knowledge 
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شناسـانة   شرايطي قادر است به مراتبي از اين حقيقت آگاهي پيدا كند. بر وفق نگـاه معرفـت  
وي، اجتناب از مواضع گناه و لغزش دريافت اشراقات الهي را بـه دنبـال خواهـد داشـت.     مول

پروراننـد،   وجـان مـي   بخـش را در دل  هاي سـعادت  لذا براي كساني كه شوق درك حكمت
توان هستة اصلي نظـام   ناپذير است. پس مي تحول در افعال و اقوال و احوال از لوازم اجتناب

عنـوان اثرگـذارترين عوامـل     اظبت بر دوري از گناه و شـبهه بـه  شناختي مولوي را مو معرفت
  معرفتي دانست.

  ابزارهاي معرفت از نگاه مولوي
ابزارهاي معرفت ياب انسان در نگـاه مولـوي دو روش حـس و شـهود و عقـل و نقـل       

آيـد و   ترين مرتبة شناختي انسان اسـت بـه كـار اشـياي محسـوس مـي       است؛ حس، كه پايين
ي ذاتي در معرفت نسبت بـه حقـايق اصـيل هسـتي اسـت. او در مثنـوي       ها داراي محدوديت

  گويد:                   باره مي دراين
 چــــون زحــــس بيــــرون نيامــــد آدمــــي

  
ــــــــجمياعغيبـــي تصـــوير ازباشـــد 

)1028(دفتر سوم، بيت   
                   

                                                    
حس در شناخت محسوسات به دنبال رفع نيازهاي مادي بشري است كه از مشتركات 

  ).389، دفتر دوم ،ص 1381ميان انسان و حيوانات است (زماني، 
ــت ــور اسـ ــاي آخـ ــم بنـ ــه علـ ــن همـ  ايـ

  
اســت اشــترو گــاو بــود عمــادكــه 

)1518بيت (دفتر چهارم،   
گانـة   هـاي سـه   مولوي در آثارش بارها و بارها از نقش روشنگرانة عقل نيز در معرفـت 

هـاي مولـوي سـيما و مفهـومي      گفته، سخن به ميان آورده است؛ البتـه عقـل در انديشـه    پيش
مشخص دارد. او در ضمن حكايتي در دفتر چهارم مثنوي به دو گونه عقل در انسـان اشـاره   

كسبي و ديگري عقل غير اكتسابي كه با عناويني چون: عقل ايماني، عقل دارد: يكي عقل م
ــي، عقــل عقــل و عقــل احمــد معــين شــده اســت (محمــدي،     اول، عقــل كامــل، عقــل كل

  ).23،ص1385
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ــبي ــت اول مكســ ــل اســ ــل دو عقــ  عقــ
ــر   ــر و ذكــ ــتاد و فكــ ــاب و اوســ  از كتــ
ــران     ــر ديگـ ــود بـ ــزون شـ ــو افـ ــل تـ  عقـ
 لـــوح حـــافظ باشـــي انـــدر دور و گشـــت

ــل دي ــود عقــ ــزدان بــ ــر بخشــــش يــ  گــ
 چـــون زســـينه آب دانـــش جـــوش كـــرد

  

ــوزي چــو در مكتــب صــبي     كــه در آم
 از معـــاني وز علـــوم خـــوب و بكـــر   
ــران  ــو باشـــي زحفـــظ آن گـ  ليـــك تـ
 لوح محفوظ است كاو زين در گذشت
 چشــــمه آن در ميــــان جــــان بــــود   
 نـــي شـــود گنـــده نـــه ديرينـــه نـــه زرد

 )1965الي  1960(دفتر چهارم، ابيات      
شهود در نگاه او در بالاترين سطح است كه به كار كشف حقايق جاودانه و  ولي ابزار

توجـه در خصـوص    آيـد. از ديگـر نكـات قابـل     تأمين سعادت و تنظيم حيات طيبة آدمي مي
بـه معنـاي   -ابزارهاي معرفتي از دريچة نگاه مولوي اين است كـه فاعـل شناسـايي نـه ذهـن      

هـاي حسـي هـم نقشـي كـاملاً فعـال و نـه         كه نفس است و حتي در معرفـت  -امروزي كلمه
دانـد و اراده را در   منفعلانه دارد، ابزارهاي حسي را علت إعدادي براي ادراك معرفـت مـي  

  سرايد: داند؛ مولوي در مقام تعليل اين ادعا مي تكوين باورهاي انسان دخيل مي
ــر ــه اي پسـ ــدان پيـ ــدن مـ  علـــت ديـ

ــي  ــو مـ ــري و ديـ ــبيه  آن پـ ــد شـ  بيننـ
ــه،    ــبت نبــود  نــور را بــا پي ــود نس  خ

  

 ورنه خواب اندر ،نديـدي كـز صـور    
 نيســت انــدر ديــدگان هــر دو پيــه    
ــاق ودود  ــيد خلـّــ ــبتش بخشـــ  نســـ

 )2405الي  2403(دفتر چهارم، بيت    
ولي اين نفس براي رسيدن به سطحي متعالي از شناخت يعني معرفـت خـدا و اسـما و    

ــدرون نفــس    ــاگزير از ســيري در ان ــار گذاشــتن صــفات او و حقيقــت خــود نفــس، ن و كن
هاي مادي و تعلقات شهواني است وكسي كه همواره نفس خود را درگير اشتغالات  خواسته

كنـد و خـود را از رذايـل ناشـي از ايـن       روزمرة فيزيكي و ارتباطات اجتمـاعي خـويش مـي   
تعلقات پاك نكرده باشد، قادر نيسـت بـه درك حقيقـت برسـد، چراكـه مركـز جوشـش و        

  است نه حس: اشراق حكمت، قلب آدمي
ــد ــينه رســـ ــير از ســـ ــي را شـــ  آدمـــ
 

ــد    ــه رسـ ــيم زيرينـ ــر از نـ ـــر خـ شيـــ
)1642(دفتر چهارم، بيت  
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  ترين عوامل غيرمعرفتي مؤثر در معرفت  مهم
هـاي معرفـت، نوبـت بـه نگـاه خـاص        بعد از ذكر اعتقاد به امكـان، ضـرورت و روش  

عرفتي مـوثِّر در سـاحت   ترين عوامل و موانع غيرم عنوان يك معرفت شناس به مهم مولوي به
پـردازيم. او نيـز ماننـد بسـياري ديگـر از معرفـت شناسـان معتقـد اسـت           ادراكات آدمي مـي 

كند؛ بلكه بسـياري از   هاي معرفت عبور نمي تحصيل معرفت، تنها از مسير معيارها و شاخصه
هـا و منـافع شخصـي و گروهـي و...      باورهاي انسان تحت تأثير بيم و اميدها، عشـق و نفـرت  

هاي غيرمعرفتي انسان از رذايـل و اتصافشـان    سازي ساحت گويد پاك گيرند و مي شكل مي
طـوركلي ايـن عوامـل     به فضائل، در درك حقيقت لازم است. بـراي تبيـين بيشـتر بحـث بـه     

شـناختي   توان در چهار گروه؛ عوامل ارادي، عوامل رفتاري، عوامل جامعـه  غيرمعرفتي را مي
  كنيم: ها اشاره مي تفصيل به آن داد كه بهشناختي جاي  و عوامل روان

  تأثير ساحت اراده در ساحت باور و عقايد   -1
هـا و مبـادي ارادي    ها، اميال،آرزوها، نيـات و مقاصـد، تصـميم    در اين ساحت خواسته
پذيرد كه بـا وجـود امكانـات     گيرند. اراده در جايي تحقق مي افعال آگاهانة انسان، جاي مي

ها را برگزيد. فعل آگاهانه در آنجايي است كه  سنجش بتوان يكي از آنمتفاوت، با تأمل و 
اي مغاير با انديشة موجود در ذهن، وجود داشته باشد. البته اين نكتـه هـم هسـت كـه      انديشه

اي كـه از   گونـه  داشـتن آن در ذهـن اسـت، بـه     معناي اراده توجه به يك انديشه و ثابت نگـه 
تـري هـم دارد و    م. اما سـاحت اراده دايـرة گسـترده   تصور كردن هر فعل ديگري غفلت كني

). 193،ص1385گيـرد (پورسـينا،    ها، اميال، آرزوها و نيـات را هـم در بـر مـي     حوزة خواسته
شناسي است، كوشيده است در آثار  غايت معتقد به تأثير فضيلت در معرفت مولوي هم كه به

يرات منفـي و مثبـت بـين دو    خود رابطة اين دو ساحت را به مخاطب خود نشـان دهـد و تـأث   
هـاي آدمـي متـأثر از اميـال و      ساحت اراده و معرفت را تبيين كند؛ او معتقد است كه نگرش

انـد   هاي ارادة موثّر در ساختار معرفت در نگاه مولوي عبارت ترين جلوه اغراض اوست. مهم
  از:
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  ) طمع1-1
دهـد   معنا توجه مـي مولوي براي صحه گذاشتن بر ارتباط بين فضيلت و معرفت به اين 

هـاي او را تغييـر    كه وقتي صفت طمع بـر وجـود انسـان غالـب شـود، هـم نگـرش و تحليـل        
كند و توهمي از كمـال   هاي معكوس مي دهد، هم او را در ساحت باورها، مبتلابه معرفت مي

كند. در نگاه مولوي حرص و طمع،كجي ابـزار معرفتـي    و صحت انديشه در انسان ايجاد مي
تواند فارغ از فضـايل و رذايلـش و    عرفت را به دنبال خواهد داشت. لذا انسان نميو لوچي م

بـر معيارهـاي عقلـي و نقلـي بـه درك حقيقـت اميـدوار باشـد؛ او در مثنـوي           صرفاً بـا تكيـه  
  فرمايد:  مي

 چــــون دهـــد قاضــي بــه دل رشــوت قــرار
  

ــي  ــدكـ ــالم شناسـ ــوماز ظـ زار؟ مظلـ
)335 و 334 اول، دفتر(  

                                   
همچنين در دفتر دوم مثنوي در حكايت شكايت قاضي از آفت قضا و جـواب گفـتن   

كند كه اگر درون آدمـي از طمـع صـاف باشـد، راسـت و       نايب او را، بر اين نكته تأكيد مي
بـين انسـان را كـور     دروغ و سره و ناسره را از هم باز تواند شناخت. رشوه گرفتن ديدة حـق 

گيرد كه صـفاي بـاطن و درك درسـت فقـط بـه تفكـر        كند. در پايان حكايت نتيجه مي مي
متعارف و انجام صوري تفكر و حتي عبـادت و لقلقـة لسـان سـاختن اذكـار و اوراد نيسـت،       
بلكه بايد نسـبت بـه حقـوق مـردم حسـاس بـود و چشـم ازآنچـه در دسـت ديگـران اسـت،            

  ).675بازگرفت (زماني،همان ، دفتر دوم، ص 

  ) نيات فاسده: اغراض سوء 1-2
باز مولانا در بيان رابطة بين نيات و اغراض فاسده و لوچي ابزار معرفتي و اعوجـاج در  

گانة مثنوي تأكيدات فراواني دارد كه اهـداف انسـان در انجـام     هندسة فكري در دفاتر شش
دو حوزة هايي را  گيرد قبض و بسط صورت كلي اهدافي كه براي زندگي پي مي كارها و به
  فرمايد: هاي او به همراه خواهد داشت؛ مثلاً در دفتر دوم مي شناخت
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ــر او ــي قصـــ ــون ببينـــ ــرادر چـــ  اي بـــ
 هــا جــان پــاك هــر كــه را هســت از هــوس

ــار و دود   ــن ن ــاك شــد زي  چــون محمــد پ
ــاب    ــتح بـ ــينه فـ ــد ز سـ ــه را باشـ ــر كـ  هـ

  

 كه در چشـم دلـت، رسـته اسـت مـو     چون 
ــاك  ــوان پــ ــرت و ايــ ــد حضــ  زود بينــ

ــا رو  ــودهــــر كجــ ــرد وجــــه االله بــ  كــ
ــاب    ــد آفتـ ــرخ دل ،صـ ــر چـ ــد او بـ  بينـ

 )1400الي  1394(دفتر اول، ابيات               

  ) اراده و اميال  1-3
هاي آدمي و عدم مواجهة صادقانه و بـدون   ها و گرايش داوري ها، پيش اراده، خواسته 
ن شـأن  هـايي هسـتند كـه مولـوي بـراي آنـا       هاي قبلي با حقيقت، از ديگر مقوله گيري جهت

معرفت زايي و معرفت زدايي قائل است؛ به اين معنا كه اگر انسان از ابتدا بنا را بر لجاجـت،  
هـاي   مبارزه و معانده بگذارد توان فهم حقيقت را از دست خواهد داد. مولـوي در حكايـت  

ترين عامل شرك را اسـتكبار و خـودبرتربيني و تصـميم بـر اصـرار در مواضـع        مختلفي مهم
  داند: مي پرستانه بت

ــك ــد نيـ ــه آوري گرديـ ــر آن چـ  در نظـ
  

.ب وليك..مرك اين رعناست وگشبس 
)3458(دفتر ششم، بيت    

  عوامل رفتاري -2
ويژه اشاعرة متقدم، در تأثير متقابـل معرفـت و بعـد     مولانا نيز مانند ساير انديشمندان به

ســاحت  ). وي53،ص 1390بيرونــي شخصــيت آدمــي اصــرار فــراوان دارد (پورمحمــدي،  
عنـوان يـك عامـل معرفـت بخـش معرفـي كـرده اسـت و          جاي مثنوي به رفتاري را در جاي

عنـوان عـاملي اساسـي در كـاهش و      مخاطب خود را بدان تحـذير داده اسـت و عمـل را بـه    
  كند: هاي ايماني معرفي مي افزايش معرفت

 صد هـزاران خـــوي بــــد آمــوخــته
  

بردوختـــه دلو عقـــل هـــاي ديـــده 
)2675 بيت ارم،چه دفتر(  

 ) عبادت2-1

شناسـي در سـاحت رفتارهـا در نگـاه      ترين عوامل معرفت افزا در نظـام معرفـت   از مهم
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مولانا عبادت است. در نظر او عباداتي نظير حـج، زكـات، نمـاز و روزه اعراضـي هسـتند و      
بت شود كه همان عقل و معرفـت نس ـ  ها به يك امر ذاتي تبديل مي وقفة آن تداوم و انجام بي

كه ايـن عبـادات ظـاهري بـه آن كيفيـت بـاطني        به خداوند و اسماء و صفات اوست. مادامي
اند. لذا او بر اين باور است كه درست اسـت   تبديل نشوند، از رساندن انسان به سعادت عقيم

كه فلسفة خلقت انسان عبادت است؛ ولي عبـادت خـود بـراي رسـيدن بـه معرفـت حقيقـت        
  ). 570،ص1367هستي است (شيمل، 

پــس نكــو گفــت آن رســول خــوش نــواز
 زانكه عقلت جوهر اسـت، ايـن دو عـرض   
 تـــــا جـــــلا باشـــــد مـــــرآن آيينـــــه را

  

ــاز ذره  ــوم و نمـ ــه از صـ  اي عقلـــت بـ
ــرَض   ــد مفت ــل آن ش ــن دو در تكمي  اي
ــينه را  ــد ز طاعـــت سـ ــفا آيـ ــه صـ  كـ

 )458الي  454(دفتر پنجم،                       

  گويي ) دروغ2-2
الدين، يكي از الگوهاي رفتاري و ملكات نفساني كه داراي آثار  از دريچة نگاه جلال

گويي است كه در صورت مداومت بر آن، تمـام   شناختي است، رذيلة دروغ ويرانگر معرفت
انديشـي و   بيني، كـژ  اي كه انسان دچار كژ گونه شود به شخصيت انسان مغلوب و واژگونه مي

وغ، يعنـي قـول خـلاف واقـع، را در نظـر      شود. حال چه معنـي منطقـي در   هاي كژ مي تحليل
بگيــريم و چــه معنــي اخلاقــي دروغ يعنــي هرگونــه تحريــف عامدانــة حقيقــت (قراملكــي،  

 ) را در نظر داشته باشيم:207،ص1394

  
ــزل و دروغ ــد از ه ــر بن ــر ب ــوش س  گ

  
ــا  ــا راجـــان شـــهر ببينـــيتـ فـــروغ بـ

)102 بيت سوم، دفتر(  

  ) سكوت  2-3
نزد مولـوي داراي آثـار معرفـت زايـي سـت، سـكوت        از ديگر عوامل غيرمعرفتي كه

و هزل و  پرگويي داند، معتقد است بالعكس است. او همچنان كه سكوت را معرفت افزا مي
اند. مولوي در دو اثر عظيم خود يعنـي مثنـوي و ديـوان     گويي داراي آثار سوء معرفتي دروغ

نـي همـان تعـارض امـر     هاي حل تعارض و پـارادوكس در معرفـت خـدا يع    كبير يكي از راه
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داند كه انسان به سكوت پنـاه ببـرد، ايـن سـكوت      ناشناختني و بيان امر بيان ناپذير را اين مي
متحيرانه در بيان مولوي جزو واپسين منازل عرفـاني اسـت كـه انسـان را از حـرف و صـوت       

سـلبي  ). البته اين به معناي الهيـات  86،ص1386رساند (دباغ،  گذراند و به منطق جان مي مي
شـناختي بـه همـراه دارد.     نيست بلكه يك فرآيند در الهيات ايجابي اسـت كـه آثـار معرفـت    

ديگر در آثار مولوي سكوت يـك حالـت وجـودي اسـت نـه صـرفاً يـك دسـتور          عبارت به
اخلاقي و چنان جايگاه رفيعي دارد كه مولانا در كليات شمس در غالب موارد، خمـوش را  

كند و با ايـن انتخـاب بـه نقـش معرفـت زايـي سـكوت در         عنوان تخلص خود انتخاب مي به
). مولـوي در  375،ص2،ج1363كنـد (جعفـري،    معرفت اسماء و صفات خداوند تأكيد مـي 

  فرمايد: مثنوي مي
 وگــوي ظــاهر آمــد چــون غبــار گفــت

ــان    ــق و ده ــان حل ــد آن جه ــم بن  چش
  

دار هــوش كــن، خــو خــاموش مــدتي 
عيـــان بينـــي تـــا بربنـــد، دهـــان ايـــن

)12 و 11 ابيات دوم، دفتر(  
ــه     ــوي خاصــيت دوگان ــان در نگــاه مول ــه زب ــد ازنظــر دور داشــت ك ــه نباي اي در  البت

  شناسي دارد كه هم راهبر است و هم راهزن. معرفت
 هـــــاي دام مســـــازگفتـــــه را دانـــــه

ــه ــد گ ــت كلي ــه و اس ــل گ ــت قف  اس
  

گرفتـــاري ايـــن اســـت زگفـــتكـــه 
ــاه ــنيم، او از گــ ــه روشــ ــاري گــ تــ

)3147 غزل كليات،(  
ه اينكه سكوت در انديشة مولوي محصول شناخت و معرفتي از حقيقـت اسـت   خلاص
آورد و با اين معرفت و شناخت ناشـي از آن ديـدار، زبـان     واسطه به دست مي كه سالك بي

و » من عـرف االله كـلّ لسـانه.   «فرمايد:  كه پيامبر اكرم(ص) مي ماند؛ چنان در كام محبوس مي
» طريقت«سالك در اين مقام پس از فراگيري علوم ظاهري به اليقين خوانند.  اين مقام را علم

يابد؛ علمي كه او را به احوال و معارف راهنما است. به بياني ديگر؛ هرگونه دانشـي   علم مي
اليقين و كشف  كه بشر را به سير باطني و شناختن واقعي عالم و حق رساند و انجامش به عين

). اين دانـش عـاملي اسـت    453،ص1382(گوهرين،  اليقين نامند و مشاهده رسد، آن را علم
  سازد: كه انسان را به شناخت حقيقت هستي رهنمون مي
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ــواد و حــرف نيســت ــر صــوفي س  دفت
ــم  ــار قلــــــ ــمند آثــــــ  زاد دانشــــــ

  

ــرفهمچــون اســپيد دلجــز  نيســت ب
ــوفي زاد ــدمچيســـــت صـــ ؟آثار قَـــ

)160و  159، بيت 2(دفتر   
هـاي   ويـژه معرفـت   شـناختي بـه   فـت نهايت اينكـه؛ خامشـي عامـل مـؤثري در بعـد معر     

تـر اسـت. چراكـه سـخن گفـتن روي بـه        توحيدي است و در درك و حفظ توحيد مناسـب 
  كند:  كثرت دارد و انسان را از وحدت دور مي
ــت ــدار جفـ ــاروي او ميـ ــم را بـ  چشـ

 غبــار زان پنهــان، نجــم گــردد كــه زان
  

گفــت و بحــث راه ز زان منگيــرگــرد 
ــر، چشــــم ــان از بهتــ ــا زبــ ــار بــ عثــ

)2646 و 2645 ابيات ششم، فترد(  

  خور و خواب افراطي )2-4
نوعي مطرح بوده  سؤال از منشأ پيدايش انديشة آدمي همواره براي همة انديشمندان به

كنـد و سـاحت    است؛ مثلاً فرويد در قول به ضمير ناخودآگاه روي همـين مسـئله تكيـه مـي    
في مانند فوئر باخ كه از شـاگردان  شناسد. فيلسو ناآگاه انسان را اساس زندگي و پيدايش مي
كنـد و آن را منشـأ    گيرد بر اهميت غذا تكيه مـي  هگل است و در گروه چپ هگلي قرار مي

شود و خـون در قلـب،    شناسد زيرا غذا همواره تبديل به خون مي امور معرفتي و اخلاقي مي
خواهيد  اگر مي«شود. او گفته است:  مغز و افكار و در يك كلمه تشكيل نفس مؤثر واقع مي

ها بدهيـد، زيـرا    هاي پرشور ضد گناه، غذاي بهتري به آن جاي سخن ملت را اصلاح كنيد به
هاي نظام  از برجستگي ).517،ص1379(بوخنسكي، » خورد آدمي همان چيزي است كه مي

شناختي مولانا  نيز اين است كه او براي جوع و روزه تأثير معرفـت افزايـي و متقـابلاً     معرفت
خـور و خـواب افراطـي غيرضـرور و اصـرار بـر خـوردن غـذاهاي چـرب و شـيرين و            براي

جات و غذاهاي بازاري و نو پديد و ...تبعات منفـي شـناختي    غذاهاي فوري و اقسام شيريني
رو خود نيز اندامي نحيـف   ، ازاين»قوت جبريل از مطبخ نبود«قائل است. وي معتقد بود كه: 

وزي به حمام درآمد و به جسم لاغر خود نگاهي كرد و و استخواني داشت. نقل است كه ر
در تمام عمر خود از كسي شرمسـار نشـدم مگـر امـروز كـه از ايـن جسـم خجالـت         «گفت: 

). او 456،ص1377كـوب،   (زريـن » كشم. اما چه كنم كـه آسـايش مـن در رنـج اوسـت      مي
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در تعـارض   داند كه با اشتغال به خوردن ظاهري غذاي اصلي انسان را حكمت و معرفت مي
گويد؛ مولانا در وصيت اصحاب فرموده  ). جامي مي522،دفتر اول ،ص1382است (زماني، 

است: أُوصيكم بتقوي االله في السـر و العلانيـة و بقلّـة الطعـام و قلّـة المنـام و قلّـة الكـلام و...         
كند كه پرخوري، تحميق  صراحت اين موضوع را بيان مي مولوي به )461،ص1370(جامي،
  را به دنبال دارد: آدمي 

 تا تو تن را چرب و شيرين مي دهي
  

گـــوهر جـــان را نيــــابي فربهــــي    
)1960(دفتر اول، بيت  

  ) آثار معرفتي لقمة حلال و آثار سوء معرفتي لقمة حرام2-5
ترين عوامل و موانع شناخت حقايق ماوراءالطبيعي در انديشة مولوي كه در  باز از مهم

بدان اشاره شده است ؛تأثير ماهيت لقمه به اعتبار حليت و حرمـت  كرات  لسان روايات نيز به
هـا توجـه    هاي آدمي است و در ابيات متعددي در آثار خـود بـه آن   ها و نگرش آن در بينش

داده است. حال چه بخواهيم اين ابيات را حمل بر آثار و تبعات لقمة حـلال و حـرام تفسـير    
گونه ابيـات درصـدد تعريـف لقمـة حـلال و       ا در اينكنيم، يا اين تفسير را بپذيريم كه مولان

حرام از روي آثارشان است. يعني حليت و حرمـت لقمـه را از آثـاري كـه در قلـب و روح      
هرحـال اينكـه لقمـه، بـذري اسـت كـه داراي آثـار         توان باز شناخت. بـه  گذارد مي انسان مي

،ص 1381(زمـاني ، معرفتي است، نزد مولوي امري مسلَّم و جزء اصول فكري جدي اوست 
        كنيم:  ). به چند مورد از اين ابيات اشاره مي524

ــه ــال لقم ــزود و كم ــور اف ــو ن  اي ك
 روغنـــي كايـــد چـــراغ مـــا كشـــد
 علم و حكمت زايد از لقمـة حـلال  

  

 آن بــود آورده از كســب حــلال   
 آب خوانش چون چراغي را كشد
 عشق و رقت آيـد از لقمـة حـلال   

  )1648الي  1638(دفتر اول،     

  ) هوا و هوس نظير خشم و شهوت  2-6
مولــوي در مــورد ايــن اصــل بارهــا و بارهــا در آثــارش داد ســخن داده اســت كــه تــا 

هاي روحاني نباشد،  هاي غير عقيدتي انسان داراي نزاهت دروني و مبراي از آلودگي ساحت
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يش هـاي شـكاكانه و تشـو    هاي صحيح داشته باشد و براي امـان از حيـرت   تواند معرفت نمي
  انگيز بايست باطن را پاك داشت.

دان كه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ
هـــوش مــــسـتــي ســــر نيــست تنها خمر
 بــود دور خـــوردن خــــمـر از بليـــس آن
  

دنـگ  زوسـت عاقـل و است هوشيپرده 
گـوش  و چشـم  بنـد  ست شهواني چـه هــر

دجــهـــــو  وز تكــبــر  از او بـــود  مـسـت
)3614الي  3612(دفتر چهارم، ابيات   

  شناختي عوامل جامعه -3

  ) همنشيني با تبهكاران و غافلان  3-1
ترين عوامل غيرمعرفتي مؤثر در تكوين نظام معرفتـي انسـان بـه     شناختي از مهم عوامل جامعه

سـفه را  كوشد تا علـم و فل  عنوان يك دانش نوين مي شناسي معرفت امروزه به روند. جامعه شمار مي
هـاي   هاي عيني و اجتماعي آن مرتبط سازد و از اين طريق به توجيه چگونگي تكوين نظـام  به زمينه

مطـرح كـرد و    1)1893- 1946شناسي معرفت را ابتدا ماكس شـلر (  انديشه بپردازد. اصطلاح جامعه
ع بـه دنبـال بررسـي پيونـدهاي بـين انـوا       2)1893- 1946انديشمندان ديگري چون كارل مانهـايم ( 

). در آثـار  68،ص1383زندگي اجتماعي و اقسام معرفت و كشف فرايندهاي آن رفتنـد (عليـزاده،   
هاي توحيدي و خداشناسانه  ويژه معرفت هاي اجتماعي و محيطي بر معرفت به مولوي نيز تأثير زمينه

ران طور پراكنده و سربسته بيان شده است. مثلاً ترك صحبت صالحان و مؤانست با طالحان، فاج به
شـناختي   بـر تبعـات معرفـت    و فاسقان آثار زيانباري دارد كه مولوي از ميان مضرَّات آن، بيشتر تكيه

 كند:  دارد كه انسان را جاهل بلكه گرفتار جهل مركب مي

 هر كـه بـا نـاراسـتان هم سنـــگ شـد
  

ــاد و عقلــش دنــگ شــد    در كمــي افت
)123و  122(همان، ابيات   

                                                                                                                   
1 - Max Ferdinand Scheler) (بود آلماني فيلسوف) فرانكفورت در 1928 مه 19 درگذشته - مونيخ در 1874 اوت 22 متولد .
  .كنند مي ياد معرفت شناسي جامعه گذار بنيان عنوان به او از. كرد مي فعاليت اخلاق و پديدارشناسي زمينه در وي
2 - Karl Mannheim )شـناس  جامعـه  و فيلسـوف ) لنـدن  در 1947 ژانويـه  19درگذشـته  – بوداپست در 1893 مارس 27 زاده 

 رشته اين مؤسس را او بسياري و دارد زيادي شهرت معرفت شناسي جامعه در او اتوپيا و ايدئولوژي كتاب. است لاصلا مجاري
  .دانند مي
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  يت انبيا و اولياي خدا از انسان) رضايت يا عدم رضا3-2
حـال كمتـر    از عوامل غيرمعرفتي اجتماعي كه داراي آثار معرفتي اسـت لكـن درعـين   

موردتوجه قرارگرفته است، ارتباط قلبي انسان با اولياء و انبياء الهي در زمان حيات يا بعـد از  
ه درنتيجـة  حياتشان است. در انديشة مولوي رضايت يا عدم رضـايت قلبـي اوليـاي خـدا ك ـ    

توانـد مـانع يـا     شود آثار معرفتي براي انسان به همـراه دارد و مـي   رفتارهاي انسان حاصل مي
  عامل درك حقيقت براي انسان شود:
 گـــر دل موســـي زمـــا راضـــي بـــدي

  
 لا جــــرم آن راه بــر تــو بســــته شـــــد

  

ــه  ــران و راه راتيــ ــدا كــ ــدي پيــ شــ
)2486 دوم، دفتر(  

ــل دل چــون ــو از دل اه ــته ت ــ خس دش
)311 بيت سوم، دفتر(  

  بيني جويي و عيب  ) عيب3-3
از ديگــر خصوصــيات رفتــاري در ســاحت اجتمــاع كــه از منظــر مولــوي داراي آثــار 

جهـت در امـور ديگـران و     هـاي بـي   اند، افتـادن در پوسـتين خلـق و تجسـس     شناختي معرفت
ا گمـراه  اند و انسـان ر  هاي مردمان است كه رهزن درك حقيقت تحصص از معايب و زشتي

  كنند.  مي
ــه شــب ــا ب ــاران اســت مــي رو ت  روز ب

 هــا جــز ايــن بــاران بــدان هســت بــاران
 چشــم جــان را پــاك كــن نيكــو نگــر 

  

بـــاران رب آناز بـــــاران، ازاننـــــي 
بيــــند ورا جـــز چشـــم جــان كــه نمــي

خضـــر بينـــي عيـــان بـــاران آن از تـــا
)2017الي  2015(دفتر اول، ابيات   

  عدالتي ) ظلم و بي3-4
انصـافي   جـويي و بـي   مولوي معتقد است اگر تجاوز به حريم حقوق ديگـران و سـتيزه  

بـرد و گرفتـار    شـيفتگي و ازخودبيگـانگي فرومـي    ملكة آدمي شود، او را در غباري از خـود 
كشـت،   كند. در دفتر اول مثنوي در احوال پادشاه جهودي كه نصارا را مي توهم كمالش مي

يشـة صـحيح و كمـال ايجـاد شـده بـود و ايـن تـوهم نتيجـة          معتقد است در او توهمي از اند
هاي ظالمانة قبلي اوست. اين حكايت كاشـف از معرفـت زدا بـودن ظلـم و      كشتارها و رفتار
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كنـد كـه كشـتارهاي ظالمانـه و      عدالتي نزد مولوي است؛ چراكه در اين حكايت بيان مي بي
هـا را   رده و باعث شده زشـتي هاي معكوس ك رحمانة آن پادشاه جهود او را دچار معرفت بي

  زيبا ببيند و به اعمال شوم خود اعتبار مثبت ببخشد:
ــت ــوم كش ــؤمن مظل ــزاران م ــد ه  ص

  
پشــت و را موســي ديــن پنــاهمكــه 

)337 بيت اول، دفتر(  

  شناختي عوامل روان -4
شناختي مولانا بين سـاحت عاطفـه و روان و نظـام اعتقـادي پيوسـتگي       در نظام معرفت

تـأثرات و عواطـف انسـان سـر و      كشف است؛ در ساحت عاطفه با انفعـالات،  لمعناداري قاب
كار داريم. محور اصلي در اين ساحت مطلوبيت و عدم مطلوبيت امور براي انسان و لذت و 
ألم ناشي از آن است. مولوي بر اين باور است كه انسان تنها با ذهن خود به سـراغ شناسـايي   

هاي انسـان امـري    ها و تحليل ها در قضاوت ات و خواستهرود، بلكه دخالت احساس عالم نمي
توجه است. ساحت اعتقادات از ساحت عاطفه و اراده مستقل نيست؛ اين سـاحت بـراي    قابل

تـوان بـا    شناخت انسان نياز است؛ به اين معنا كه تا وقتي انسان مغلوب اوهام خود باشد، نمي
زدايـي   از وي خيـال  –برخـودار باشـند  هرچند كه از اتقـان  –هاي منطقي  ترتيب دادن حجت
ترين مصاديق عوامل عاطفي و رواني كه به مثابة عامل معرفتـي محسـوب    كرد. از جمله مهم

  اند از: شوند، عبارت مي

  ) عشق و نفرت 4-1
ــم    ــويش، عشــق را مه ــة خ ــق مشــرب عارفان ــر وف ــوي ب ــاربردترين و  مول ــرين، پرك ت

با هيجان خاصي سخن گفته و همگـان را   داند، در وصف آن ارزشمندترين مقولة هستي مي
دانـد و فلسـفة خلقـت     ها را زموج عشق مـي  اي كه دور گردون كند به گونه بدان ترغيب مي

كند. وي همچنين بالاترين كمال قابـل تصـور    انسان را نيز عشق به حقيقت هستي معرفي مي
لي همـين عشـق   )، و81، ص 1392داند (كمپاني زارع،  براي نوع بشر را عاشق حق شدن مي

دانـد و معتقـد اسـت اگـر انسـان از       سـوزي مـي   سـازي و معروفـت   را داراي خاصيت معرفت
نمايانـد، امـا عشـق در     سويداي دل عاشق حقيقت شود حق نيز جمال كامل خود را به او مي

كنـد   كند و لـذا توصـيه مـي    بعضي مواضع انسان را از شناخت همة ابعاد يك امر محروم مي
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ها، بايد از دستورات و اوامر مرشد راه مـدد   عشق و در امان ماندن از رهزن براي پيمودن راه
جست تا راه را از چاه بنماياند. از طرف ديگر معتقد است عشـق بيجـا و محبـت افراطـي بـه      

كند. همچنين نگاه تنفرآميز به يـك   كسي يا چيزي انسان را از شناخت جامع آن محروم مي
  كند: نگري مي آن گرفتار مغالطة تحويليحقيقت، انسان را در شناخت 

ــرض ــين غـ ــودكـ ــده بـ ــرده ديـ ــا پـ  هـ
 پــــس نبينــــد جملــــه را بــــا طــــم ورم

  

ــود     ــده بـ ــرده پيچيـ ــون پـ ــر چـ ــر نظـ  بـ
 حبـــــك الاشـــــياء يعمـــــي و يصـــــم

 )74الي  2870(دفتر ششم،                            
و جمـال  كننـد   تـار مـي   و هاي واقعي انسـان را تيـره   همچنين تنفر و اشمئزاز نيز شناخت

  پوشاند: حقيقت را از چشمان انسان مي
رود آنبــا پـدر از تـــو جــفـــايي مـي

ــت   ــأثير جفاسـ ــت تـ ــدر ســـگ نيسـ پـ
 ديدنــد يوســف را بــه چشــم گــرگ مــي

 با پدر چـون صـلح كـردي خشـم رفـت     
  

ــو س ــ  ــدر در چشــم ت شــود گ مــيآن پ
ــا     ــر را ســگ نم ــت نظ ــان رحم آن چن

چونكه اخـوان را حسـودي بـود وخشـم    
ــت    ــار تف ــا ي ــد گشــت باب ــگي ش آن س

)3255الي  3258(دفتر چهارم   

  انديشي   ) بدگماني و خيال4-2
تـوان بـا    شناختي مولوي تا وقتي انسان مغلوب اوهـام خـود باشـد نمـي     در نظام معرفت
زدايـي   از وي خيـال  –كه از اتقـان برخـودار باشـند   هرچند –هاي منطقي  ترتيب دادن حجت

كرد. مثلاً اگر انسان با خيال منفـي بـه كسـي بنگـرد، مولـوي او را يكسـره كـژ و نـامطلوب         
ناك است، اما اگر بـا خيـال مثبـت بـه      اي كه همة رفتارهايش زشت و عيب بيند، به گونه مي

بينـد (زمـاني، همـان، دفتـر دوم،      مـي ها و معايب او را نيز زيبا و با كمال  اوبنگرد حتي زشتي
  ).629ص

 گفت هـر مـردي كـه باشـد بـد گمـان
 شـــد  انـــديش  خيـال  كـه  درونـي  هر

 شــود علــت رود وي در ســخن چــون
  

نشان صــد بــارا راســت او نشــنــود 
شـد  بـيش  خيـالش  آري دلــيل چــون
قــاضــــي دزد را آلـــت شــــود تـيــــغ

)2716الي  2714(دفتر دوم،   
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  هاي فكري ) وسواس4-3
هاي منفي نيز  همچنين در باور مولوي شبهات، اوهام، تخيلات، افكار پريشان و انگاره

جزء عواملي هستند كه در صورتي كه درمان و تنظيم نشوند، موجـب ويرانـي نظـام فكـري     
  انسان و درنهايت گمراهي خواهند شد: 
ــان ــوش ج ــردد ه ــواهي در ت ــر نخ  گ

  
جـان  گـوش در را پنبـه  ايـن  فشـار كم 

)459بيت اول، دفتر(  

  ) تعصب و تصلب در يك عقيده  4-4
انديشـي،   هاي ناروا و جـزم  داوري شناسانة مولوي پيش هاي معرفت همچنين در نگرش

هـاي قبلـي    گيـري  ها و جهت فرض كند و تا انسان پيش انسان را از درك حقيقت محروم مي
كند. مولوي در  اصيل را پيدا نميخود را در يك موضوع كنار نگذارد، توان درك حقيقت 

ديـد بـه خـاطر     فرمايد؛ اگر ابو جهل حقيقت نوراني و الهي پيامبر را نمي دفتر اول مثنوي مي
  اي بود كه به فرهنگ جاهليت داشت:  نگرش حسودانه و متعصبانه

ــي ــر م ــوا ب ــر ه ــا پ ــو ب ــون ت ــريچ  پ
 هــــر كــــرا افعــــال دام و دد بــــود   
 چون تو جـزو عـالمي هـر چـون بـوي     

ــر  ــرت  گ ــردد س ــردي و برگ ــو برگ  ت
ــم روان    ــر ي ــتي روي ب ــو در كش  ور ت

 دل از ملحمـــه گـــر تـــو باشـــي تنـــگ
  ور تو خوش باشي به كـــام دوستان

ــر مــن گمــان آن مــي   بــري لاجــرم ب
ــود    ــد بـ ــان بـ ــانش گمـ ــر كريمـ بـ
كل را بـر وصـف خـود بينـي سـوي     
ــرت    ــد منظـ ــده بينـ ــه را گردنـ خانـ
ــي دوان   ــي بينـ ــم را همـ ــاحل يـ سـ

 ــ ــه دنيـ ــهتنـــگ بينـــي جملـ ا را همـ
اين جهان بنمايدت چون گلستـــــان

)2371الي  2365(دفتر چهارم،   

  گيري نتيجه
الدين در خصوص تأثير عوامل  هاي انجام شده در آثار مولانا جلال از مجموع بررسي

توان به اين نتيجه رسـيد   شناسي مي غيرمعرفتي در معرفت و رابطة دو حوزة اخلاق و معرفت
كه در تمام آثار مولوي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته، اين اسـت كـه   كه از جمله مواردي 
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هـاي اراده،   توان بين سـاحت  نمي روايات، معتقد است  او با تأسي به قرآن و احاديث نبوي و
عاطفه، رفتارها و همچنين عوامل اجتماعي و ساحت معرفت، حكم به بيگانگي كـرد. نحـوة   

هاي مختلـف   واني و عاطفي و فضاي حاكم بر ساحتهاي ر رفتار و زندگي انسان و ويژگي
وجودي بشر بر نظام معرفتي و اعتقادي او تأثيرات منفـي و مثبـت دارنـد؛ مـثلاً لقمـة حـرام،       
اشـتغال اكثـري بـه خـور و خـواب، پرگـويي، هـزل و دروغ گـويي، هـزل و دروغ شـنوي،           

ع، كينـه  مجالست اهل هوا و هوس، خشم و شهوت و همچنين حقد و حسـد، حـرص و طم ـ  
آل  وعيب جويي و عيب بيني، معرفت سوزند و پاي معرفت انسان را براي رسيدن به قلة ايده

كنند و برعكس لقمة حلال، اجتناب از خور و خـواب و خشـم و شـهوت،     معرفت لنگ مي
مداومت بر رفتارهاي حكيمانـه، مراقبـت بـر هـوش و زبـان و گـوش و خيـال، مواظبـت بـر          

سازند و  لست با اولياء و نيكان و تسليم در مقابل اوامر الهي معرفتدوستان و مداومت بر مجا
توان  كنند. اين ويژگي را مي راه درك حقايق عرفاني ناب را براي انسان تسهيل و تسريع مي

شناختي مولوي ناميد. مولوي به خاطر اين آثار طـولي معرفتـي    ترين هستة نظام معرفت اصلي
دهد كه نبايـد عبـادت را بـه انجـام صـوري       دارد هشدار مي كه در بسياري از رفتارها وجود

بعضي مناسك و لقلقه ساختن اذكار و اوراد محصور سـاخت بلكـه بايـد نسـبت بـه حقـوق       
هـاي اصـلي در راه شـناخت     العاده حساس بود. چرا كه عوامل غيرمعرفتـي رهـزن   مردم فوق

هـاي مـا صـرفاً متكـي بـه      گونـه نيسـت كـه باور    انـد و ايـن   حقايق ماوراءالطبيعي و توحيـدي 
هاي نظري و استدلالي صرف باشد. از اين روست كه مولوي همواره در سراسر آثار  پشتوانه

كند چراكه معتقد است بين تزكيـه و تعلـيم،    سازي اخلاقي موظف مي خود انسان را به پاك
رابطة عليّ وجود دارد كه بدون آن كسب معرفت جـامع ممكـن نيسـت. بـه عبـارت ديگـر       

داند و  شناسي نمي شناسي و جامعه شناسي را جدا از حوزة اخلاق، راون ي حوزة معرفتمولو
گيرد و  هاي اخلاقي او شكل مي بر اين باور است كه ساختار باورهاي انسان متأثر از ويژگي

كشند. البته قابل اشاره است كـه در نگـاه    هاي اخلاقي معرفت بشر را به انحراف مي آلودگي
تواننـد   ي غيرالهياتي نظير :تجربي، علوم رياضي و علـوم اجتمـاعي نيـز مـي    ها مولوي معرفت

تبع عوامل غيرمعرفتي به بيراهه و انحراف روند، همچنين در پي عوامـل غيرمعرفتـي يـك     به
هاي معكوس در فضاي نفس شـكل خواهـد گرفـت كـه از مصـاديق بـارز آن        سري معرفت
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كنـد. البتـه بـه نظـر      ا دچـار تـوهم كمـال مـي    ارتكاب مصرانة انسان به گناه است كه انسان ر
رسد مولوي از ميان تمام عوامل غيرمعرفتي موثّر در معرفت، عوامـل فـردي و جسـمي و     مي

باز هم از ميان اقسام عوامل غيرمعرفتي فردي و جسمي، عوامل اقتصادي (لقمة حلال )را در 
را برخاسـته از بـذر لقمـة     هـاي انسـان   اي كـه انديشـه   گونه دهد؛ به درجة اول اهميت قرار مي

داند. مولوي معتقد است اين لقمة حلال است كه عشق بـه حكمـت و فرزانگـي را     حلال مي
گويد؛ مفاسد اقتصادي ريشة تمـام   كند. به عبارت ديگر مولوي مي در وجود انسان ايجاد مي
  اند: مفاسد معرفتي و اعتقادي

 يــارب آن تمييــز ده مــا را بــه خواســت
  

ــا  ــيمت ــان آن شناس ــژنش ــت ز ك راس
)2636فتر اول، بيت د(  
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